
لزوم بازنگری
 در روابط ایران و ارمنستان

در گفت وگو با آشوت ملکونیان
رئیس آکادمی ملی علوم تاریخ ارمنستان مطرح شد

دکتر صادق آیینه وند از هم دوره ای های ما در دانشــکده ادبیات دانشگاه 
تهران در دهه ۵۰ بود؛ دهه ای که فضای دانشــجویی، بسیار پرالتهاب و 
در عین حال پرنشاط و دوست داشتنی بود. در این سو و آن سو، هسته های 
مطالعاتی و گفت وگوهای اندیشه ورزانه جریان داشت. مصر در آن سال ها 
مرکز تحولات پرشــتاب جهان عرب بود و برخی مبــارزان ایرانی در آنجا 

دوره «آموزش های چریکی» می گذراندند....

یادي از  دکتر  آیینه وند
ستاره ای که خاموش نمی شود

نوشته ای  از  احمد مسجد جامعی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۷     ۱۴۴۳ شــوال   ۵     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۱۷  شــنبه 
صفحه  آخرصفحه ۴

در «شرق» امروز  می خوانید: آیا یوزپلنگ ها دچار نرزایی شده اند؟، سیستان و بلوچستان بعد از سال ها همچنان بدون امکانات، گفت و گو با نمایش نامه نویس و کارگردان نمایش «ساختن»   و یادداشت هایی از  سیدجمال هادیان، حسین معافی

 آشوت ملکونیان، رئیس آکادمی ملی علوم تاریخ 
ارمنستان و رئیس دانشکده تاریخ دانشگاه ملی 

ارمنستان، از جمله استادان دانشگاه در ایروان است 
که درباره تحولات تاریخی منطقه قفقاز و نیز مناسبات 

ارمنستان ایران مطالعات زیادی دارد... 

باید اعتراضات کارگری را جدی گرفت و قدر آن را دانســت، 
چراکه یکــی از معانی اعتراض، حیات یــک طبقه و دیگر امید 
به بهبود شــرایط اســت. طبقه کارگر با آگاهــی بر مصائبی که 
احاطه اش کرده اســت باور دارد یا ناچار اســت بــاور کند تنها 
راه برون رفــت از وضعیــت کنونی، اعتراض و وفاداری اســت، 
نــه اعتراض و خروج. امید و حیاتی که در طبقه متوســط -اگر 
پدیده ای به این نام هنوز وجود داشــته باشــد- سال هاست که 
از دســت رفته است و ما با طبقه ای شناور روبه روییم بین بودن 
و نبودن. طبقه ای که در دور دوم انتخابات ســال ۱۳۸۴ خلاف 
باورها و منافعش به احمدی نژاد رأی داد. در آن دوران، کانون 
ســتادهای انتخاباتی مرحوم هاشمی رفســنجانی با این تصور 
که طبقه متوســط از جریان اصلاحات و به  تبــع آن از نماینده 
مــورد نظر این جریان حمایت خواهد کرد، امید به پیروزی را در 
ســر می پروراندند؛ اما خبرهای رسیده از مناطق مختلف تهران 
حاکی از این بود رقیب در حین ناباوری پیشــگام اســت. در این 
زمــان دلداری دادن بــه خود تنها راه چاره بــرای گریز از تلخی 
شکست برای اصلاح طلبان و حامیانشان بود. و این امید چیزی 
نبود جز دل بستن به این تحلیل که طبقه متوسط به دلیل سبک 
زندگــی خود، بعدازظهر بــرای رأی دادن پای صندوق های رأی 
حاضر خواهد شــد. بخشــی از این تحلیل درست بود و طبقه 
متوســط در بعدازظهری بهــاری زمانی که خورشــید در حال 
افول بود، پای صندوق های رأی آمد اما به محمود احمدی نژاد 
رأی داد. مــرور این تصورات یا تحلیل هــا بیش از هرچیز بیانگر 
این اســت که برداشــت اصلاح طلبان از طبقه متوسط چیزی 
شــبیه شوخی بوده اســت؛ شوخی ای که هشــت سال زندگی 
مــا و تخریب این مملکت را رقم زد. در این شــوخی، حقیقتی 
تلخ نهفته اســت. شوخی طبقه متوسط، طبقه ای که فی نفسه 
به عنوان طبقه متوسط ارزشــی ندارد. طبقه متوسط باید کاری 
صورت بدهــد تا معنــا و هویت یابــد. طبقه متوســط زمانی 
معنــا پیدا می کند کــه از منافع خود و منافــع دیگر طبقات در 
وضعیت های انســدادی حمایت کند. اما طبقه متوسط نه تنها 
کنشــی نــدارد، بلکه غایب بزرگ سیاســت اســت. و به همین 
دلیل باید در مفهوم و معنای طبقه متوســطی که در سیاســت 
ایران رایج شــده اســت شــک کرد. همان طور که ما در باور به 
دموکراسی و ســرمایه داری دچار کژتابی هایی شده ایم، فهم ما 
از طبقه متوســط نیز منفک از این کژتابی های تاریخی نیســت. 
اگر ســرمایه داری ما رانتی و دولتی اســت و در قبضه انحصار 
اســت و نمی تواند به برآمدن طبقه ای به نــام بورژوازی منجر 
شــود، چرا باید در سیاست به طبقه متوســط دل بست؟ شاید 
فارغ از طبقات باید به انگیزه های دیگری روی آورد، انگیزه های 
فراطبقاتی و منفعتی؛ چراکه طبقات، خاصه طبقه متوســط به 
معنای واقعی آن در جامعه ایران هنوز محقق نشــده اســت. 
طبقه متوســطی که در سیاســت از آن ســخن می گوییم بیش 
از هرچیز طبقه ای اســت مبتنی بر درآمــد نه خودآگاهی و این 
طبقه با افزایش و کاهش درآمد معنای وجودی اش را از دست 
می دهد و غیرقابل اتکاســت؛ همان موقعیتی که اصلاح طلبان 

را گمراه کرد. 
در ایــن مقیاس، طبقه کارگر ایران با همه کاســتی هایش 
به مراتــب خودآگاه تر اســت و بــه وقت ضــرورت می تواند 
بــا طبقات دیگــر هم پیمــان شــود. طبقات فرودســت در 
اکثــر دولت ها همــواره در رنج و مضیقــه بوده اند و این «در 
وضعیــتِ حدی بــودن» به آنــان هویتــی انکارناپذیر داده 
اســت و از همین رو آنان به ندرت دســتخوش ســردرگمی و 
اعوجاج می شــوند. در جنبش مشــروطه برداشــت چپ ها 
(کمونیســت ها) از سرمایه داری و طبقه، بعد از کودتای سوم 
اسفند ۱۲۹۹ به شکل حیرت انگیزی مقرون به واقعیت بوده 
اســت. در بهار ۱۳۰۲ در زمان برگــزاری انتخابات دور پنجم 
مجلس شــورای ملی، تحلیل فرقه کمونیســت از ســاختار 
جامعه ایران و نظام سیاسی آن این چنین بوده است: «شکل 
سیاســی حکومت ایران ظاهرا مشــروطه اســت امــا باطنا 
مملکــت دوره فئودالیزمی ملوک الطوایفــی را طی می کند. 
بیشــتر نمایندگان مجلس شورای ملی صاحبان املاک بزرگ 
بوده بلکه هریک در مملکت خود ســلطانی هستند که تنها 
رأی رعایای ایشــان برای وکالتشــان کافی خواهــد بود. آنها 
به نیاز حیاتی جامعه ایران یعنی اصلاحات اساســی نه تنها 
بی توجه اند بلکه با آن مخالف اند، زیرا اصطلاحات اساســی 
که توســعه صنایع و ترقی مشــاغل را در پــی دارد، با منافع 
آنان در تضاد اســت. به خوبی می دانند که توســعه صنعت، 
کثرت مشــاغل، زیادشدن کارخانه، کشیدن خط آهن، سرمایه 
وطنی و صاحب ســرمایه که بورژوازی باشــد تولید خواهد 
کرد... نیروهای مترقی باید کاری کنند که اصول سرمایه داری 
جانشــین اصول ملوک الطوایفــی حالیه بشــود. این نظر ما 
مغایرتــی با اصول سوسیالیســم نــدارد... برای رســیدن به 
سوسیالیســم باید تمام سوسیالیســت ها جدیت بنمایند که 
موفقیت حاکمیت ســرمایه داری را زودتــر نموده تا به زودی 

بتوانند به مقاصد اجتماعی خود برسند».*
ادامه در صفحه ۱۱

غایب بزرگ سیاست
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

۱۰۹۹ روز گذشته است؛ از آن روزی که عوامل شرکت خودروسازی سایپا در بیانیه ای، علی دایی را متهم به بی احترامی به 
کارگران کردند و عذرش را خواستند تا همین روزها که همچنان «شهریار» خانه نشینی را به حضور در میادین فوتبال ترجیح 
می دهد. مشخص بود که بهانه است چون همان طور که دایی گفت، او درد کارگران را بیشتر از مدیران وقت می دانست. 

مشــکل فراتر از غم گرانی پراید بود چون شــجاعت دایی گریبانش را گرفت و او را از صحنه خارج کرد. روشدن گذشته ای که نباید فاش می شد، 
دایی را «دور» کرد ولی او می گوید «هراســی از کســی ندارد و حرفش را می زند». مردی که کریس رونالدو در باب بزرگی اش ســخن می گوید و 
حرفش نقل صفحات جراید مطرح اروپایی شده، اینفانتینو و شیخ سلمان در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دیدنش لحظه شماری می کنند 
در ایــران از ســوی عده ای که تفکــرات خاصی دارند، نادیده گرفته  می شــود. دایی می گوید «می دانم که از محبوبیت من می ترســند». او در این 
مدت مدام ثابت کرده ترجیحش این اســت که کنار مردم باشــد؛ دغدغه اش برای کمک به زلزله زده ها، نگرانی اش درباره سفره مردم و انتقادات 
تندوتیزش از رفتار با دخترانی که قصد رفتن به ورزشگاه را دارند ولی با اسپری فلفل روبه رو می شوند، همگی اراده اش را ثابت می کند. آیا دایی 

تاوان شجاعتش را  می دهد؟
 این گزارش را در صفحه   ۹ بخوانید

دوری «شهریار» از فوتبال دوری «شهریار» از فوتبال ۳۳ساله شدساله شدمعمای   داییمعمای   دایی

حجت الاســلام منصف در خطبه های دوم نماز جمعه شهر امید 
گفت: در احکام مرتبط با فطریه ماه رمضان آنچه برداشت می شود، 
آن اســت که باید قبل از ظهر عید فطر به دســت نیازمندان رســیده 
باشــد؛ معنایش این اســت که عید نخواهد شــد  مگر آنکه همه در 
حد مقدورات برخوردار و شــاد باشند. اما متأسفانه در ایام عید فطر، 
عیدی دولت به مردم اجرای دردناک ترین تصمیمات با بدترین شکلِ 
ممکن بود. امام جمعه شــهر امید افزود: لازم است به سهم خود از 
هم وطنانِ نجیب و شریف بابت فشارها و سختی هایی که این روزها با 
آن دست وپنجه نرم می کنند، عذرخواهی کنم. بابت ناکارآمدی هایی 
کــه کار را به اینجا کشــانده تا امــروز مردم دوباره نگــرانِ مایحتاج 
عمومــی خود باشــند، عذرخواهی می کنــم. و از آن جهت که هنوز 
احدی از مسئولان کشور پیش از ارائه توضیح و توجیه بابت وضعیت 
پیش آمده ابراز تأســف نکرده اند، شرمسار و متأسفم. لازم است تذکر 
بدهم این مردم همان مردمی هستند که ولی نعمت مسئولان خوانده 
می شــدند. مردمی که بی هیچ تقصیری باید تاوان قصورِ ما در اداره 

کشور را بدهند.
حجت الاسلام منصف در ادامه گفت: لازم است این روزها حداقل 
بــه وظیفه خود از ایــن تریبون که تنها بیان واقعیــت و درد مردم و 
همدلــی و همراهی با آنان اســت، درســت عمل کنیــم. نه آنکه با 
مقایســه های نادرســت و حرف های بیهوده و ملال آور نمک بر زخم 

مردم بپاشــیم. تذکر می دهم از بعضی تریبون های رســمی و از زبان 
برخی همکاران بنده ســخنانی گفته می شــود که رسما ذهن مردم 
پریشــان می شــود. امروز و از این تریبون لازم اســت کمی صریح تر 
تذکر بدهیم و دوباره تکرار کنیم که آقایانِ مســئول فرصت آزمون و 
خطا نداریم، هنوز جامعه تبعات و خاطره ناگوار ماجرای خسارت بارِ 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون اطلاع رسانی درست و صادقانه را 

فراموش نکرده، کی قرار است از گذشته درس بگیریم؟
آقای رئیس جمهور، خدمت معاون اول محترم هم عرض کردم، 
در لزوم جراحی اقتصادی تردیدی نیســت، همچنان  که در نیت خیر 
شما هم شک ندارم و می دانم اقدام به اصل این جراحی که چندین بار 
به تعویق افتاده، چقدر سخت است؛ اما برای انجام جراحی ای چنین 
حســاس و پر از درد و خون ریزی اگر می خواهید نتیجه موفقیت آمیز 
باشــد و اگر می خواهید اعتماد و امید به بهبودی در دل مردم ایجاد 
شــود، نیاز به پزشک متخصص جراحی است، نه دانشجوی ترم دوم 
پزشــکی، بعد هم آرام بخش برای درد و واحدهای آماده  خون برای 
جبرانِ خون ریزی چه شد؟ ضمن آنکه قبل از عملی چنین حساس و 
پر خطر، حداقل کمی تقویت جسمی و آمادگی روحی فراهم می کنند، 
با بیمار به ملایمت و ملاطفت رفتار می کنند و صادقانه از آنچه قرار 

است اتفاق بیفتد حرف می زنند. واقعا اینها توقع زیادی نیست.
خطیب نماز جمعه شــهر امید ادامه داد: به نظر می رسد اسباب 
و لــوازم ضروری چنین اقدامات خطیر و پر هزینه، از جمله تدبیر برای 
اطلاع رسانی صادقانه با هدف اقناعِ درســت، اعتمادسازیِ مداوم و 
جلبِ همراهیِ واقعی افکار عمومی لابه لای فشــارِ کارهای روزانه 

فراموش شده است.
تاب آوری در برابر گرانی کالاها یک طرف، تحمل شــنیدن بعضی 
حرف هــا و دلایل برای گرانی ها هم یک  طــرف. مردم دروغ را از صد 

فرسخی تشخیص می دهند. لازم است آقایانِ مسئول درباره  صادقانه 
صحبت کردن با مردم آموزش ببینند و اگر ناتوان و ناکارآمد هســتند، 

بی هیچ ملاحظه و تعارف کنار گذاشته شوند.
حجت الاســلام منصف با اشــاره به برخوردهــای اخیر با برخی 
معلمــان معترض  گفت: از رئیس محترم قــوه قضائیه که در مدت 
تصــدی خود با تصمیمــات امیدوارکننده نشــان داده انــد به دنبال 
ایجاد تحولات اساســی در این قوه هستند، درخواست می کنم تذکر 
جدی بدهند. معلمان شــریف و زحمتکشــی که تنها به دنبال بیان 
مطالبات و دغدغه های صنفی و تحقق عدالت هستند، شایسته چنین 
برخوردهایی نیستند. مگر خواسته معلمان جز رفع تبعیض و اجرای 
عدالت بوده و مگر یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی تحقق 

عدالت نبوده و نیست؟
امام جمعه شــهر امید در پایان افزود: فراموش نکنیم نمی توان 
عدالت را جاری کرد مگر آنکه حقوق مردم به رسمیت شناخته شود 
 و حقوق شــان به رسمیت شناخته نمی شود  مگر آنکه بتوانند آزادنه 

این حقوق را بیان کنند.
شاید آخرین قدم برای ایجاد نظم و امنیت، برخوردهای این چنینی 
باشد. خیرخواهانه عرض می کنم برقراری نظم و امنیت لزوما عدالت 
را محقق نمی کنــد؛ اما قطعا اجرای عدالت نظــم و آرامش برقرار 
می کند. نمی شــود فقط برای آسان شدنِ حکمرانی خواهان برقراری 
نظــم و امنیت بود؛ باید خــوب مدیریت کــرد، آن وقت نظم هم در 

بالاترین شکل آن محقق می شود.
از خداوند بزرگ توفیق مــان در خدمتگزاری به این مردم صبور و 
نجیب و همچنین خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را 
خواســتارم. خودم و شما را به مدارا، رحم، مروت و انصاف با یکدیگر 

توصیه می کنم.

شهر امید

روایت پانزدهمین نمازجمعه شهر امید
نان در ترازوی عدالت

سیدشهاب الدین طباطبایی

 عکس: محمدرضا عباسی، مهر

افشین امیرشاهی

۱۰ نکته درباره ماجرای  پرستویی

آرد خاکستری
پرونده کوتاه «شرق» در مورد معضلات اقتصاد نان 

و دردسرهایی که گریبان مصرف کننده را گرفته است

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

نمایش فیلم «داستان های هزار و یک روز» در شهر لس آنجلس 
آمریــکا با حاشــیه هایی همراه شــد. برنامه ای که با حضــور پرویز 
پرستویی، گوهر خیراندیش و زینب احمدزاده (به نمایندگی از پدرش) 
برگزار شد. همان ابتدا و هنگامی که گوهر خیراندیش برای حضور در 
سالن کوچک نمایش از ماشــین پیاده می شود، عده ای با داد و فریاد 
به این هنرمند باســابقه می تازند و شعار شــرم بر تو می دهند. گوهر 
خیراندیش می ایســتد تا به اعتراض ها پاسخ بدهد. حرف معترضان 
همراهی پرویز پرستویی با سردار قاسم سلیمانی است، اما خیراندیش 
فرصت پاســخ دادن پیدا نمی کند. معترضان صدایشان را تا جایی که 
می توانند بلند می کنند و می کوشــند خیراندیش را مقهور خود کنند. 
هرچند او برای دقایقی می ایستد و با معترضان هم کلام می شود، اما 
حرف هــای آرام او مقابل فریادهای یــک گروه هماهنگ راه به جایی 
نمی برد. داخل ســالن نمایش هم اوضاع بهتر نیســت. شخصی به 
نام ســام (احسان) رجبی، ورزشکار ایرانی مقیم آمریکا و عضو سابق 
تیــم ملی جودو که اکنون به یک فعال شــبکه های اجتماعی تبدیل 
شده است، از پرستویی انتقاد می کند؛ نحوه انتقاد او و پرسش هایش 
روی اعصاب می رود. او به جای پرســش، بیانیه صادر می کند، وقتی 
نوبت پاسخ گویی پرســتویی می رسد، با او مشاجره می کند و در پایان 
نشســت دوباره ســراغ او می رود و با لحن و تلاش خاصی مزاحمت 
ایجاد می کند، به این بهانه که قصد پرسشــگری دارد. در تمام مدت 
نیز در حــال فیلم گرفتن از پرویز پرســتویی اســت. در نهایت موفق 
می شود کاسه صبر پرســتویی را لبریز کند. او ضربه ای به مچ دست 
سام رجبی وارد می کند و موبایل او روی زمین می افتد. جودوکار سابق 
به بیمارستان می رود و ادعا می کند دچار ضربه جسمی و روحی شده 

است. درباره اتفاق پیش آمده چند نکته قابل طرح است.
۱- پرویز پرســتویی در این گفت وگو نتوانســت تمرکز خودش را 
حفظ کند، تلاش کرد پاســخ گو باشــد و طرف مقابل را قانع کند؛ اما 
کسی که سؤال می کرد، برای قانع شدن نیامده بود. او قرار نبود قانع 
شود. پرستویی نتوانســت این مطلب را درک کند، پس به چالش با 
او پرداخت و وارد بازی ســام رجبی شــد. نتیجه هم حرکت اشتباه 

پرستویی بود و بازتاب های فراوانی که پیدا کرد.
۲- پرویز پرســتویی یک هنرمند باســابقه، شــخصیت فرهنگی 
و فعال اجتماعی اســت که ســرمایه اجتماعی قابل قبولی دارد. او 
موظف است شــأن و منزلت خودش را حفظ کند. برخورد فیزیکی 

توسط او به هر دلیلی هم که باشد قابل پذیرش نیست.
۳- تیــم هنرمندانی که به آمریکا ســفر کردنــد، باید وضعیت 
احتمالــی را پیش بینی می کردند و برای مواجهه با چنین شــرایطی 
آماده می شــدند. به نظر می رسد هنرمندان کمتر از مشورت دیگران 
اســتفاده می کنند. برای چنین ســفری می توانســتند پرســش های 
احتمالــی را در نظر بگیرند و برای هرکدام پاســخی مناســب تهیه 
کنند. حتی می توانســتند پاسخ هایشان را به شکل مکتوب و رسمی 
منتشر کنند. دنیای امروز به حدی پیچیده شده که هنرمندان مشهور 

به تنهایی قادر به مدیریت فضای اطراف خود نیستند.
ادامه در صفحه ۲

سحر طلوعی: حالا دیگر اغلب کاربران شبکه های اجتماعی خاصه 
توییتر می دانند ایلان ماسک، ۴۴ میلیارد دلار نقد داده و توییتر، این 
پلتفرم اجتماعی را صاحب شــده است. اما پرسشی که این روزها 
میان کاربران این شبکه اجتماعی رایج است، صحبت درباره چرایی 
این خرید اســت؛ چرا ایلان ماسک باید این میزان پول نقد بدهد و 
شــبکه اجتماعی توییتر را با بیش از ۲۱۶ میلیون نفر کاربر بخرد؟ 
چــرا ثروتمندترین مرد جهان باید بیــش از ۱۲,۵ میلیارد دلار وام 
بگیرد تا صاحب توییتر شــود؟ یا چرا صاحب شرکت خودروهای 
برقی تســلا باید بیش از ۱۶ میلیارد دلار از ســهام خــود را در این 
شرکت واگذار کند و پلتفرمی را که کسی دیگر راه انداخته، بخرد؟ 
علت اقدام ایلان ماســک برای خرید توییتر چندان واضح و روشن 
نیست. افراد آشنا به خلقیات و روحیات ماسک بر اساس اظهارات 
گذشته این شــخصیت، پیش بینی و تحلیل می  کنند که ماسک با 
خرید پلتفرم اجتماعی توییتر، دو هدف عمده را دنبال می   کند؛ یکی 
بیرون انداختــن کاربران با هویت های جعلی و ربات ها و در عوض 
اعتبــار دادن به کاربــران حقیقی و دومی گســترش دادن ظرفیت 

آزادی بیان پلتفرمی مثل توییتر. 
این گزارش را در صفحه ۸ بخوانید

شهروندان نامرئی

ایلان ماسک از جان توییتر 
چه می خواهد؟ 

ژست سیاسی
۶

۲

«شرق» تعامل سیاسی دولت با احزاب را 
بررسی کرد

۴ دهه پذیرش مهاجران افغانستانی بدون 
هیچ سیاست مشخصی در  زمینه مهاجرت!

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

موسیقی در ذات ماست
گفت و گو  با داریوش مهرجویی به بهانه اکران 

فیلم «لامینور»؛  نمایی نزدیک از موسیقی و  زنان

۱۱


